
   درس
رج

خا
  

ول
ص ا

  
ستاد  ا

  
خمینی حسن  سید 

 

432 /  هشتم سالاصول؛    درسنامه        

 
@seyedhasankhomeinii 

 مقدمه حرام، مستحب و مکروه تتمه:

قبل از طرح بحث لازم است اشاره کنیم که چنانکه مرحوم فاضل اشاره کرده اند، در مورد مقدمه حرام 

 پنج احتمال وجود دارد.

 حرمت همه مقدمات حرام. .1

 عدم حرمت در هیچ یک از مقدمات حرام. .2

 یر مقدمات. حرمت مقدمه ای که علّت تامه تحقق حرام است و عدم حرمت سا .3

 حرمت مقدمه ای که به انجام حرام منتهی می شود )همانند مقدمه موصله( .4

 )پس اگر مقدمه ای انجام شد، باید منتظر بود  که آیا بعدها حرام بر آن مترتب می شود یا نه(

 حرمت مقدمه ای که با قصد توصل به حرام انجام می شود. .5

 

مور مستحب، حرام و مکروه سخن میی گویید، اینیان میی     در پایان بحث، درباره مقدمه ا مرحوم آخوند

 نویسند:

مقدمة المستحب كمقدمة الواجب فتکون مستتحبة لتو ل تا ملالمة متة و أمتلا مقدمتة        أن لا شبهة في»

الحرام و المکروه فة تکلاد تتصف ملالحرمة أو الکراهة إذ منهلا متلا تتتمکم م ته متم تترر الحترام أو       

کنلا لبله فة دخا له أصة في حصول ملا هو المطلتو  متم تترر الحترام     المکروه اخت لارا كملا كلان متم

أوالمکروه فلم تترشح مم طلبه طلب ترر مقدمتهملا ن م ملا لا تتمکم م ه مم الترر المطلو  لا محلالة 

تکون مطلو  الترر و تترشح مم طلب تركهملا طلب ترر خصوص هذه المقدمة فلو لم تکتم للحترام   

 ت لار تركه لملا اتصف ملالحرمة مقدمة مم مقدملاته.م هلا اخ مقدمة لا تبقى

ء ملا لم تجب لم لا تقلال ك ف و لا تکلاد تکون ف ا إلا عم مقدمة لا محلالة م هلا توجد ضرورة أن الشي

 توجد.

فإنه تقلال ن م لا محلالة تکون مم جملتهلا ملا تجب م ه صدور الحرام لکنه لا تلزم أن تکون ذلت  متم   

م المقدملات الغ ر الاخت لارتة كمبلادئ الاخت لار التي لا تکتون ملالاخت تلار و إلا   المقدملات الاخت لارتة ما م
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1 «لتسلسا فة تغفا و تأما.
 

 توض ح:

 مستحب است -اگر به ملازمه قائل شدیم–بی تردید، مقدمه مستحب   .1

 امّا مقدمه کار حرام یا کار مکروه:  .2

 این ها متصف به حرمت و کراهت نمی شوند چراکه:  .3

ین مقدمات به گونه ای هستند که بعد از انجام آنها، مکلّف باز هم می توانید حیرام را تیر     برخی از ا  .4

کند، و لذا این ها مانع از  مطلوب )تر  حرام و مکروه( نیستند و لذا از طلب تر  حرام، طلب تر  

 این امور استفاده نمی شود )چراکه مدخلیت ندارند(

تترر  »نجام آن، دیگر امکان حرام وجود ندارد در ایین صیورت،   امّا اگر مقدمه از اموری است که با ا  .5

 مطلوب غیری است «مقدمه

مکلّف اختیار تر  حرام را نداشته باشد، هییچ  »پس اگر حرام دارای مقدمه ای نیست که با وجود آن   .6

 یک از مقدمات حرام، حرام نمی شوند.

ه ای )علتی( پدید می آید که با وجود آن لایقال: هیچ فعلی نیست )ذی المقدمه ای( مگر اینکه از مقدم  .7

 مقدمه، وجود آن ذی المقدمه ضروری می شود.

فانه یقال: اگر چه چنین علّت تامه ای هست ولی این علت تامه می تواند از مقدمات اختیاری نباشید،    .8

اده پس اگر انجام یک حرام، متوقف بر مقدمات به همیراه ار ]مثل مقدمات اختیار که اختیاری نیستند 

 [نهایی است، در این صورت علّت تامه غیر اختیاری است.

 

 

 

 

                                                      
 128ص ،آخوند خراسانى، محمد کاظم بن حسین، کفایة الأصول )طبع آل البیت( 1.
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 كةم املام در مقدمه حرام:

حضرت امام نیز مقدمه حرام را مطقا حرام نمی دانند )برخلاف مرحوم آخوند که مقدمیه تولییدی را   

 حرام می دانستند(

 اینان می نویسند:

تظهر حتلال مقدّمتة الحترام، و أن هتلا ل ست        و ممّلا ذكرنلا مم البرهلان على عدم وجو  مقدّمة الواجب»

 محرام، كلان  مم التول دتّلات أولا.

ل دم توسط الاخت لار م نهملا و م م  -و لد فصّا المحق ق الخراسلانيّ م نهملا، فلاختلار الحرمة في التول دتّلات

لبلته،  دون غ رهلا لتوسطه، ف کون المکل ف متمکنلا مم ترر الحرام م د حصوله، كملا كلان متمکنلا  -الف ا

 1 «فة مةر لت لق الحرمة مهلا، و أمّلا الاخت لار فة تمکم أن تت ل ق مه التکل ف، للزوم التسلسا.

 

 سپس بر مرحوم آخوند اشکال می کنند: حضرت املام

و ف ه: أن  الن فس لملا كلان  فلاعلة ملالآلة في ال لالم الطب  ي، لا تمکم أن تکتون إرادتهتلا ملالنستبة إلتى     »

ء حت تى متم   الملادتةّ جزء أخ را لل ل ة، مح ث لا تتوسطّ م نهلا و م م الف ا الخلارجيّ شي الأف لال الخلارج ةّ

آلاتهلا، و تکون الن فس خة لة ملالإرادة، ما هي مؤث رة في الآلات و ال ضتةت متلالقبو و البستط، حت تى     

 تحصا الحركلات ال ضوتةّ، و ترتبط مواسطتهلا ملالخلارج، و تتحق ق الأف لال الخلارج ةّ.

مثة: إذا أمر المولى مشر  الملاء، فلالشر  عبلارة عم ملع الملاء و إدخلاله في البلاطم متوسط الحلقتوم، و  

لم تحصا هذا ال نوان ممجرد الإرادة، ما تتوسط م نه و م نهلا حركلات ال ضةت المرموطة مهذا ال متا، و  

  و الضر  و المشي و الق لام هي أمور اخت لارتةّ للنفس و تول دتةّ للشر ، فلالمتوسط م نهلا و م م الشر

لا تتحق تق متنفس    -مثة -و هکذا، تحرتکلات اخت لارتةّ و أف لال إرادتةّ للاملة لت لق التکل ف مهلا، فلالمشي

الإرادة، مح ث تکون هي مبدأ خة للا له مة توسط الآلات و حركلاتهلا و تحرت  التن فس إتّلاهتلا متوسّتط    

تتوسطّ م م الإرادة و المظلاهر الأول ةّ لنفس في عتلالم الطب  تة   القوى المنبث ة التي تح  اخت لارهلا. ن م لا 

                                                      
 .415، ص1، جامام خمینى، روح الله، مناهج الوصول إلى علم الأصول .1
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 1 «متوسط.

 

 توض ح:

 نفس در عالم خارج به وسیله آلات، فاعلیت خود را اعمال می کند  .1

و لذا اراده انجام عمل، جزء اخیر علت تامه نیست، بلکه اراده می کند که مثلا آب بخورد، پس لیوان را   .2

 لیوان، بین اراده و عمل فاصله می شود.بر می دارد. پس برداشتن 

 پس نفس عمل را خلق نمی کند بلکه نفس برای انجام عمل، آلات و عضلات خود را به کار میگیرد.  .3

 البته بین اراده و اولین حرکت واسطه ای نیست.  .4

 

 اینان سپس ادامه می دهد:

كلان  عقل ةّ لا متدّ ف هتلا متم الدل تة و     رحمه الل ه و إن تصحّ منظر ال رف، لکم المسألة لمّلا  و ملا ذكره»

 تحص ا المقدّملات و المتوسطلات م م الإرادة و الأف لال.

 2«فتحصّا ممّلا ذكرنلا: أن  التفص ا ال ذي ذكره غ ر مرضيّ.

 توض ح:

فرمایش مرحوم آخوند اگرچه در نظر عرف صحیح است ولی چون مسئله عقلیی اسیت، بایید در آن      .1

 دقت کرد.

 ند که تفصیل داده بودند صحیح نیست.پس سخن مرحوم آخو  .2

 ملا مي گوئ م:

نیسیت،  « جزء اخ ر علت  تلامته حترام   »ماحصل فرمایش مرحوم آخوند آن است که اگر مقدمه حرام،   .1

حرام نمی باشد چراکه مکلف می تواند با وجود آن حرام را تر  کند. پس تر  حرام وابسته به تر  

                                                      
 .414، ص1، جى، روح الله، مناهج الوصول إلى علم الأصولامام خمین .1

 .416، ص1، جامام خمینى، روح الله، مناهج الوصول إلى علم الأصول .2
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است، در این صورت حیرام اسیت چراکیه     « ر عل  تلامهجزء اخ»آن نیست. و اگر این مقدمه حرام، 

وجود ندارد )پس اگرچه با تر  سایر مقدمات هم حرام تیر  میی شیود     «ترر حرام»دیگر امکان 

ولی جزء اخیر یک خاصیت اضافی دارد و آن این است که با انجام آن امکان تر  حرام وجود ندارد 

 .(در حالیکه بقیه مقدمات چنین خصوصیت را ندارند

اینان سپس می گویند البته هر معلولی، جزء اخیر علت تامه دارد ولی گاهی این جزء اخیر علت تامه،   .2

اراده مکلّف است و گاهی یک عمل خارجی است، اگر عمل خارجی است، حرام است ولی اگر اراده 

 است، چون اراده، ارادی نیست، نمی تواند حرام باشد.

 پس:

 

 

 

 

 ن است که:ما حصل اشکال امام آ  .3

 اراده هیچگاه جزء اخیر علت تامه نیست، پس مرحوم آخوند باید بگوید:

 

 

 

هیم اسیتدلال   « جزء اخ ر عل  تلامه»البته چون اساساً مقدمه واجب را واجب نمی دانند، لذا در همان   .4

 آخوند را قبول ندارند و می فرمایند:

است ولی اساسیاً  « جزء اخ ر عل   تلامه ترر»اگرچه تر  حرام واجب است و این واجب متوقف بر 

 حرام نیست.« ات لان جزء اخ ر عل   تلامّه»مقدمه واجب، واجب نمی باشد و لذا 

 

 

 مقدمه حرام

 جزء اخیر علت تامّه نیست: حرام نیست

 یر علت تامّه استجزء اخ
 اراده است: حرام نیست

 عمل خارجی است: حرام است

 مقدمه حرام

 جزء اخیر علت تامّه نیست: حرام نیست

 جزء اخیر علت تامّه است: حرام است


